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کبوترخانه  آن هفت  از  است.  کبوترخانه داشته  باغ‌های دوران صفویه، هفت  از  باغ هزارجریب،  می‌گویند 
که محور تحولات اجتماعی و اقتصادی بسیاری در این شهر  حالا یکی‌ برایمان باقی مانده و شده میدانی 
جْ معروف و حالا به  کبوترخانه، امروزه به بر کبوترخانه در خیابان مردآویج قرار دارد و به جای  است. این 
به  این منطقه رشد طبقاتی چشمگیری نسبت  تبدیل شده است.  از محله‌های به‌شدت مدرن شهر  یکی 
که حالا به‌اصطلاح به »بالاشهری« معروف هستند و یک فرهنگ متمایز  سایر محله‌ها دیده است؛ طبقه‌ای 
گروه هم‌محله را به  را به خاطر همین تفاوت چشمگیر اقتصادی به وجود آورده‌اند. مردآویج و تحولاتش 
کنند. مردآویج حالا قطب  کشاند تا شاید بتوانند نمایی از آنچه در آنجا می‌گذرد ترسیم  این محدوده از شهر 

که  گرانی‌ای  گرانیِ سرسام‌آوری به سر می‌برد؛  گرانی خانه‌ها و مغازه‌ها شده است و در  مهم ثروت به لحاظ 
گذشته در آنجا به  به‌شدت به چشم می‌آید. این جزیره زیبا و لوکس روزبه‌روز تغییر می‌کند و تقریبا چیزی از 
گذشته است و از خشت‌وگل و  کبوترخانه باقی نمانده است. این محله مرز اصفهان با  ج  جز همین یک بر
طاق‌وچشمه در آن خبری نیست. حتی آدم‌های قدیمش نیز به شکلی جدید دور هم گعده می‌کنند. اتفاقات 
که در این شماره به بخشی از آن‌ها می‌پردازیم. هم‌محله، این شماره را  مهمی در این محله در جریان بوده 
که جان خود را در این محدوده از شهر اصفهان  تقدیم می‌کند به »ناهید دایی‌جواد« هنرمند عزیز اصفهانی 

از دست داد.

سرآغاز

گران‌ترین محله شهر

توسعه‌های پساشاه‌عباسی مدرنیسم در خیابان3 زنگ خطری که به گوش می‌رسد7 8 قای الف، آدم محله4 آ

     پرونده‌ای برای محله مردآویج    



2

ضمیمه روزنامه اصفهان‌زیبا
شــماره 18 ، دوشــنبه 11/13

گاز را انجـام دادنـد. در ضمـن، ایـن منطقـه  آب و 
بـا تلاش سـاکنان اولیـه آن از اولیـن مناطقـی بـود 
کـه بـه گاز شـهری دسترسـی پیـدا کـرد و ایـن خود 
ایـن منطقـه  در  بـود.  بزرگـی  امتیـاز  زمـان  آن  در 
کنـدن چـاه و رسـیدن  چـون روی بلنـدی اسـت، 
بـه آب در آن زمـان بسـیار مشـکل و درخـت‌کاری 
تقریبـا نشـدنی بـود. خیابان‌هـای اصلـی را دولـت 
و خیابان‌هـای فرعـی را مـردم انجـام دادنـد. بعـد 
از انقلاب، سـال ۱۳۵۷، بسـیاری از کوچه‌ها هنوز 
آسـفالت نداشـت و خـود اهالـی هـر کوچـه باهمت 
یکی از اهالی، کوچه‌ها را زیرسازی و بعد آسفالت 

کردند.
گرفتنـد  در دهـه ۱۳۵۰، مسـئولان وقـت تصمیـم 
قسـمتی از مرداویـج را کـه بـه معلمـان داده بودند 
و عـده‌ای هـم در آنجـا ساخت‌وسـاز کـرده بودنـد، 
از آن‌ها بگیرند و به‌خاطر ارتش و مسـائل امنیتی 
بـه هوانیـروز بدهنـد. در آن زمـان، مرحـوم رضـا 
طلایـی جلسـه‌ای تشـکیل داد و نامـه‌ای نوشـت 
کـه  پهلـوی  شـاه  محمدرضـا  شـخص  بـرای 

خانه‌هـا را از معلمـان نگیرنـد. 
او به‌همـراه یکـی از هم‌محله‌ای‌هـا بـه تهـران و 
بـه دفتـر شـاه رفـت. شـاه بـرای بازدیـد از منطقـه 
بـه اصفهـان آمد و دسـتور سـاختن دیـوار هوانیروز 
را صـادر کـرد کـه هنـوز باقـی اسـت. یکـی از دلایـل 
پیشـرفت خانه‌سـازی مرداویـج در همیـن دهـه، 
وجـود هلی‌کوپتـر و آمدن آمریکایی‌ها به اصفهان 
کـه مـردم تشـویق شـدند خانه‌هـا را دوطبقـه  بـود 
بسـازند تـا یـک یـا هـر دوطبقـه را بـه آمریکایی‌هـا 
اجـاره دهنـد و همیـن امـر باعـث رونـق مرداویـج 

شد.
کـه امـروز بـه نـام شـیخ‌صدوق جنوبـی  خیابانـی 
فـرح  بازدیـد  در  و  بـود  باریک‌تـر  می‌شناسـیم، 
در  کبوتـر  بـرج  دیـدن  بـا  اصفهـان،  از  پهلـوی 
میـدان  را  بـرج  دور  کـه  داد  دسـتور  منطقـه  ایـن 
از  را  جنوبـی  شـیخ‌صدوق  خیابـان  و  بگذارنـد 
یـک طـرف عریـض کننـد که وقتـی از سـمت مرکز 
شـهر اصفهـان به‌طـرف بـالا می‌آییـم، بـرج کبوتـر 

بازنشسـته   )۱۳۳۶( متولـد  طلایـی  زهـره 
آموزش‌وپـرورش بـوده و از سـال ۱۳۵۸ در محلـه 
مرداویـج در دبیرسـتان نوبنیـاد )سـمیه امـروزی( 
بـه تدریـس پرداختـه اسـت. او از سـال ۱۳۵۷ تـا 
۱۳۶۹ در محله مرداویج سـکونت داشـت و حتی 
قبل‌تر از این سـال هم در سـال ۱۳۵۰ که برادرش 
مرحـوم اسـتاد رضـا طلایـی در ایـن محلـه سـاکن 
بااینکـه  رفت‌وآمـد می‌کـرد.  آنجـا  بـه  بـود،  شـده 
در ایـن محـل سـکونت نـدارد، هنوز هـم خانه‌ای 
می‌گویـد  او  اسـت.  رفت‌وآمـد  در  و  دارد  آنجـا 
بدهـد،  رخ  محـل  ایـن  در  کـه  تغییـری  هرگونـه 
کـم یـا زیـاد شـود یـا خانـه‌ای  گـر مغـازه‌ای  حتـی ا
جدید در آنجا احداث شـود، زود متوجه می‌شـود. 
او که از زمان شـکل‌گیری این محل، شـاهد رشـد 
و گسـترش آن بـوده اسـت، می‌گویـد: اولیـن باری 
کـه حـدود سـال ۱۳۵۰ این منطقـه را دیدم، زمین 
کـه بـا خط‌کشـی‌های سـفید،  کـی بزرگـی بـود  خا
مشـخص  پلاک‌هایـش  و  کوچه‌هـا  و  خیابان‌هـا 

می‌شـد.
محـل  ایـن  تاریخچـه  دربـاره  طلایـی  زهـره 
هزارجریـب  خیابـان  از  منطقـه  ایـن  می‌گویـد: 
ضلـع  روبـه‌روی  درسـت  یعنـی  شـرق،  به‌طـرف 
و  بـود  شـده  واقـع  اصفهـان  دانشـگاه  شـرقی 
یـک  فقـط  و  بـود  بیابانـی  و  بایـر  منطقـه‌ای 
داشـت. قـرار  آن  در  نیمه‌خرابـه  کبوتـر  بـرج 

را  آن  گرفـت  تصمیـم   ۱۳۴۵ سـال  در  دولـت 
کارمنـدان  کنـد و بـه  خیابان‌کشـی و پلاک‌بنـدی 
کنـد.  گـذار  وا نبودنـد،  صاحب‌خانـه  کـه  دولـت 
آموزش‌وپـرورش  بـه  را  ایـن پلاک‌هـا  از  تعـدادی 
و تعـدادی هـم بـه سـایر ادارات مثـل دخانیـات 
گرفـت؛  تعلـق  ارتـش  حتـی  و  آب‌وفاضلاب  و 
به‌طوری‌کـه ابتـدا به این منطقـه کوی کارمندان 
می‌گفتنـد. در سـال ۱۳۵۰ ایـن منطقـه را آمـاده و 
کردنـد. دو  پلاک‌هـا را به‌اصطلاح نقشـه‌برداری 
را  هزارجریـب  خیابـان  بـر  عمـود  اصلـی  خیابـان 
شاهدژ و مرداویج نامیدند. )بعد از انقلاب شاهدژ 
بـه آزادی تغییـر نـام یافـت.( خیابان‌هـای دیگر را 
ایـن  کوچه‌هـای  نامیدنـد.  اسـتقلال  و  رسـالت 
منطقـه هـم همـه بـه نام‌هـای اصیـل ایرانی مثل 
کـه بعـد از انقلاب  اوسـتا و آریانـا نام‌گـذاری شـد 

کـرد. تغییـر 
)افزایـش  زیـاد  تقاضـای  به‌دلیـل  همچنیـن 
شـهرها(،  بـه  روسـتاییان  مهاجـرت  و  جمعیـت 
اطـراف  مهاجـران  از  مرداویـج  مـردمِ  بیشـتر 
ایـن  در  مهاجـران  بیشـترین  کـه  اصفهان‌انـد 
اهـل  زیادتـر  بسـیار  تعـداد  و  شـهرضایی  منطقـه 
اصفهـان  اطـراف  از  چهارمحال‌وبختیاری‌انـد. 
مهاجـر  منطقـه  ایـن  در  هـم  دیگـر  شـهرهای  و 
افزایـش  مسـکن  قیمـت  سـال‌ها  آن  در  داریـم. 
پیـدا کـرده بـود و بـرای افـرادی که جـوان بودند و 
می‌خواسـتند مسـتقل شـوند، خرید خانه مشـکل 
کـه بعـد از ازدواج  بـود. جوانـان دوسـت داشـتند 
مسـتقل باشـند و برخلاف قبـل، چنـد خانـواده در 

نکننـد. زندگـی  خانـه  یـک 
کـه از معلمـان اصفهـان  سـاکنین اولیـه مرداویـج 
آوردن  و  تانکـر  به‌وسـیله  آب  خریـد  بـا  بودنـد، 
مصالح با ماشین شخصی و به‌سختی خانه‌های 
و  زیرسـازی  خیابان‌هـا  چـون  سـاختند؛  را  خـود 
کم‌کـم دولـت و سـازمان‌های  آسـفالت نداشـت. 
گاز ابتـدا عملیـات برق‌رسـانی و بعـد  بـرق و آب و 

بگیـرد. قـرار  خیابـان  وسـط  در  درسـت 
کبوتـر  ج  بـر داسـتان‌های  دربـاره  طلایـی  زهـره 
بـرج  کبوتـر  بـرج  بـه  می‌گویـد:  برایـم  مرداویـج 
بـه  محـل  ایـن  چـون  می‌گفتنـد.  کفن‌دزدهـا 
قبرسـتان تخت‌فـولاد نزدیـک بـود. در قدیـم هـم 
پارچه کمیاب و مهم بود. به همین دلیل بعضی 
افـراد شـبانه بـه قبرسـتان می‌رفتنـد و پارچه‌هـای 
اضافـی را از بـدن مُـرده‌ای که تازه دفن شـده بود، 
بـه  جـدا می‌کردنـد و چـون نمی‌توانسـتند سـریع 
مرکـز شـهر ببرنـد، در اینجـا نگهـداری می‌کردنـد 
و بعـد هـم بـرای فـروش و مصـارف دیگـر از آنـان 
و  چیت‌سـازها  هـم  بعدهـا  می‌کردنـد.  اسـتفاده 
از اینکـه پارچه‌هـای خودشـان را  قلمکارهـا بعـد 
کنـار بـرج  در زاینـده‌رود می‌شسـتند، آن‌هـا را بـه 
شـود  خشـک  تـا  می‌کردنـد  پهـن  و  می‌آوردنـد 
تـا رنـگ آن‌هـا تثبیـت شـود؛ چـون ایـن اطـراف 

داشـت. بسـیاری  بایـر  زمین‌هـای 
کـه خاطـرات شـیرینی از ایـن محلـه دارد،  زهـره 
و  بـودم  آمـده  دنیـا  بـه  شـهر  مرکـز  در  می‌گویـد: 
آن‌هـا  دیـدن  و  کلاغ‌هـا  قارقـار  صـدای  همیشـه 
و  بـود  کودکانه‌مـان  سـرگرمی‌های  از  یکـی 
کـه مادربزرگ‌هـا با شـنیدن  همین‌طـور اشـعاری 
کلاغ‌هـا برایمـان می‌گفتنـد )مثـل  صـدای قارقـار 
کار، نـه! نـه! حالا  کلاغـه می‌گـه قارقـار، بیـا بریـم 
همیـن  بـه  کار(.  می‌ریـم  بشـیم،  بـزرگ  زوده، 
هیـچ  و  آمدیـم  محلـه  ایـن  بـه  وقتـی  دلیـل، 
کـردم.  ندیدیـم، پرس‌وجـو  اینجـا  در  را  کلاغـی 
گفتنـد چـون در اینجـا درخت‌هـای بلنـد وجـود 
امـروزه  خوشـبختانه  ولـی  نیسـت؛  کلاغ  نـدارد، 
گنجشـک‌ها و  بـا  کلاغ‌هـا در ایـن محلـه همـراه 
زندگـی  پرنـدگان  سـایر  و  کریـم(  )یا پاختری‌هـا 

دارنـد. مسـالمت‌آمیزی 
منطقـه  ایـن  در  کـه   ۱۳۵۴ سـال  حـدود  در 
رفت‌وآمـد می‌کـردم، در همین چهـارراه فرایبورگ 
اجـاره  آمریکایی‌هـا  کـه  بـود  دوطبقـه  خانـه‌ای 
یـک  و  سفیدپوسـت  طبقـه  یـک  بودنـد:  کـرده 
کاملا  کـه یکـی  کـودک  طبقـه سیاه‌پوسـت؛ و دو 

سـیاه و دیگـری سـفید و بـور بودنـد، در راه‌پلـه‌ای 
کـه بـدون دیـوار و مشـرف بـه خیابـان بـود، بـازی 
خیلـی  برایـم  همیشـه  منظـره  ایـن  و  می‌کردنـد 
جالـب بـود. دنیـای جالبـی در ایـن محلـه بـود و 
بعد کلاس‌های زبان هم زیاد شـد و همه دوسـت 
داشـتند برونـد زبـان بیاموزنـد تـا بتواننـد بـا ایـن 

کننـد. برقـرار  ارتبـاط  خارجی‌هـا 
از  خاطره‌هـا  بهتریـن  می‌گویـد:  ادامـه  در  او 
آتش‌بـازی  مراسـم  کـه  بـود  چهارشنبه‌سـوری‌ها 
کوچـه برگـزار می‌کردیـم و بـا همـان شـعرهای  در 
بـه  بزرگ‌ترهـا،  چهارشنبه‌سـوری،  مخصـوص 
کـه از روی آتـش بپرنـد؛  بچه‌هـا کمـک می‌کردنـد 
هرچنـد کمیتـه می‌آمـد و بـزم مـا را خـراب می‌کرد. 
یـک سـال هـم در پـارک مرداویـج ایـن مراسـم را 

کردیـم. برگـزار 
بـا  محلـه  ایـن  زنـان  تفـاوت  از  طلایـی  زهـره 
ایـن  زنـان  بیشـتر  می‌گویـد:  دیگـر  محله‌هـای 
کارمنـد  انقلاب،  از  قبـل  به‌خصـوص  محلـه، 
بودند. زنان در این محله بدون مزاحمت و آزار و 
اذیـت رانندگـی می‌کردنـد. زنـان در ایـن محلـه به 
تفریحـات خودشـان اهمیت می‌دهنـد. هنرهای 
را  موسـیقی  و  خطاطـی  و  نقاشـی  ماننـد  مـدرن 

می‌دهنـد. انجـام  یـا  می‌بیننـد  آمـوزش 
بـرای  مرداویـج  محلـه  می‌گویـد:  پایـان  در 
آن  امـروز  نسـل  و  اسـت  خـوب  بسـیار  سـکونت 
غیربومـی  محلـه‌ای  مرداویـج  دارد.  دوسـت  را 
محله‌هـای  از  را  خـودش  توانسـته  کـه  اسـت 
بومـی خیلـی بالاتـر بیـاورد، از لحـاظ فرهنگـی و 
اجتماعـی و اقتصـادی و امکانـات. بـرای همیـن 
هـم این‌قـدر قیمـت زمین‌هایـش افزایـش یافتـه 
مدیـون  مرداویـج  منطقـه  معروف‌بـودن  اسـت. 
کـه  مدیـران و مهندسـان و فرهیختگانـی اسـت 
کردنـد  انتخـاب  را  منطقـه  ایـن  انقلاب  از  قبـل 
را درسـت و اصولـی سـاختند  و خیابان‌هـای آن 
معلمـان  کـه  منطقـه  ایـن  اولیـه  کنین  سـا نیـز  و 
مایـه  جـان‌ودل  از  کـه  بودنـد  فرهیختـه‌ای 

کوشـیدند. آن  آبـادی  در  و  گذاشـته 

محله‌ای با قدمت کمتر از پنجاه سال
کنان مرداویج گفت‌وگو با زهره طلایی، از سا

مرداویج 
محله‌ای 

غیربومی است 
که توانسته 
خودش را از 
محله‌های 
بومی خیلی 

بالاتر بیاورد، از 
لحاظ فرهنگی 
و اجتماعی و 
اقتصادی و 

امکانات. برای 
همین هم 

این‌قدر قیمت 
زمین‌هایش 

افزایش یافته 
است

الهه باقری 
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کدام ارگان است.  را می‌پرسم و اینکه بازنشسته 
نگاهی از سر حسرت می‌کند و می‌گوید من استاد 
خلبان بودم و با بسیاری از هلی‌کوپترهای همین 
پادگان نیروی هوایی انتهای آزادی پرواز کرده‌ام. 
آخرهای  در  که   206 هلی‌کوپتر  همین  جمله  از 
او  نمادین نصب شده است.  خیابان به‌صورت 
حالا قطعا چیزی بیشتر از یک مرد تنها نشسته در 
کوله‌باری از  پارک مرداویج است. مردی است با 
تجربه، خاطره و مهم‌تر از همه مملو از قصه‌های 
تبریزی  اصالتا  سلامی  سرهنگ  شنیده‌نشده.  
از  و  است  بوده  مرداویج  ساکن  سال‌ها  و  است 
گذشته محله بسیار می‌داند. می‌گوید توی همین 
پادگان نیروی هوایی شش هزار نیروی آمریکایی 
کار و آموزش به ارتش ایران در پیش از  مشغول 
کیف جیب عقبش در  کارتی از  انقلاب بوده‌اند. 
که نزدیک به پنج سال  می‌آورد و نشانم می‌دهد 
در جنگ بوده است و بیش از هشت هزار ساعت 

کرده است و من در سرم تکرار  با هلی‌کوپتر پرواز 
که پنج سال تنها یک عدد نیست. پنج  می‌شود 
سال یک عمر است. پنج سال یک جهان پر از 
داستان است. پنج سال حضور در جنگ بی‌شک 
آن‌هم  می‌سازد  دیگری  انسان  انسانی  هر  از 
کف دستت می‌گیری و  وقتی جانت را خالصانه 

هلی‌کوپتر را به پرواز در می‌آوری. 
او حادثه بسیار دیده است. می‌گوید توی جنگ 
ظفار در عمان حادثه دیدم و هلی‌کوپترم سقوط 
از هزار  گریختم. می‌گوید بیش  با مشقت  و  کرد 
خلبان در همین پادگان مرداویج آموزش دیدند 
کثرشان ماندند و در جنگ  و بعد از انقلاب هم ا
برای  دلتان  می‌پرسم  داشتند.  فعال  حضور 
پرواز تنگ نشده است؟ آهی می‌کشد و سرش را 
تکان می‌دهد و بعد لبخندی می‌زند و می‌گوید 
چه بگویم؟ حرف‌ها و روایت‌های آقای سلامی 
است  سرزمین  این  ناملموس  میراث  بی‌تردید 
کسی می‌شناسدشان و نه بهایی به این  که نه 
حرف‌ها می‌دهد. درست مثل بسیاری دیگر در 

این مملکت یا شهر یا اصلا همین محله.
یادم می‌افتد به احمد گلشیری با آن ترجمه‌های 
چخوف.  و  همینگوی  و  مارکز  از  درخشان 

پای  که  او  هم  کجاست؟  گلشیری  احمد  حالا 
یک  بعد  و  می‌نوشت  را  نامش  مقدمه‌هایش 
کجای  حالا  مرداویج.  می‌نوشت  پایین‌تر  خط 
چه  و  است  ساکن  خانه  کدام  در  و  محله  این 
بسیاری  مثل  یا  است  خوش  روزگارش  می‌کند؟ 
دیگر مشکلات روزمره و اقتصادی از پا درش آورده 

است؟ اصلا کسی حالش را می‌پرسد؟
میراث ناملموث این مملکت مگر همین آدم‌ها 
داستان‌ها  همین  مگر  نیستند؟  قصه‌هایشان  و 
فراموش  بیشتر  روز  هر  که  نیستند  خاطراتی  و 
می‌شوند و از یاد می‌روند؟ تعریف میراث ناملموس 
در این مملکت چیست؟ اینکه هر سال چند نفری 
را به عنوان چهره ماندگار فلان و بهمان انتخاب 

کنیم معنایش قدر دانستن این سرمایه‌هاست؟
که  مرداویج  محله  هلی‌کوپتر  به  می‌کنم  نگاه 
پاره  آهن  مشتی  دقیقا  است.  پاره  آهن  مشتی 
قصه.  و  روایت  از  دنیایی  با  اما  بیشتر.  نه  و 
این مرد است. مردی  اما در دل  داستان‌هایش 
دوباره  را  تاریخش  کتاب  که  روزگاران  از  خسته 
باز می‌کند و مشغول خواندنش می‌شود و من دور 
می‌شوم و غرق این فکر که او خود بخشی از تاریخ 

ایران زمین است.

پیرمرد نشسته بود بر صندلی چوبی پارک مرداویج 
کلاهی بر  کتابی قطور در دست، پالتوی بلند و  با 
که او را از دیگر پیرمردان پارک  سر و ظاهری آرام 
وول  سرم  در  سؤال  این  من  و  می‌کرد  متمایز 
می‌خورد که چگونه خلوتش را بشکنم و نزدیکش 

شوم و از کجا شروع کنم؟
اما برای کسی که عاشق شنیدن داستان و روایت 
باشد همیشه راهی به سادگی باز می‌شود. مرد با 
ظاهری استوار و لبخندی بر لب با یک سلام و 
کرد و من  مکث به نشستن روی نیمکت دعوتم 
می‌دانستم که باید بنشینم و از یک جا سر حرف را 
باز کنم. او حتما کلید و سرنخ قصه‌های مرداویج 
نبوده  بوده و چه  اینکه قدیم محله چه  است. 
قصه‌های  شنیدن  من  دغدغه  اما  است  مهم 
و  می‌گوید  محله  قدیم  از  برایم  او  است.  محله 
شکل معماری چهل سال پیش را شرح می‌دهد 
که شغلش  اما آن نقطه بزنگاه ماجرا وقتی است 

عباس کیانی

هلی‌کوپتر مرداویج
میراثی ناملموس در قلب پارک محله

طرحی  با  هم،  بر  عمود  و  موازی  خیابان‌های 
شطرنجی و نام و نشان مشخص است. امتداد 
خیابان  از  می‌کنم.  دنبال  را  مصلی  خیابان 
ابتدا،  همان  می‌شوم.  محله  وارد  فرایبورگ 
خیره  خود  به  را  دیدگانم  زمین  بزرگ  قطعات 
ارتش و  اختیار  یا در  که  بزرگی  می‌کند. قطعات 
خانه‌های سازمانی‌اش است و یا فعلا رهاشده، 
کرده است. اما جالب‌تر از  گوشه‌ای از محله را پر 
گذرم به این قسمت از  که زیاد  همه، برای منی 
اصفهان نمی‌خورد، آن دیواره‌های صلبی است 
که غالبا هم از جنس سیمان ساخته شده است. 
که نیروی هوایی  بدنه شرقی خیابان فرایبورگ 
ارتش است یا مجموعه پرواز. چنان دیواره طول 
که سرتاسر مسیر را سایه به  کرده  و درازی رشد 

سایه دنبالت می‌آید.
این بخش توسعه‌یافته در حیات معاصر اصفهان 
بخش‌هایی  دارد.  را  خود  خاص  حال‌وهوای 

زمانی که روند توسعه‌های شاه‌عباسی به آخر کار 
خود رسید، توسعه‌هایی در شهر به صورت نمایان 
که سرایت دوره و جریان مدرن  و عینی آغاز شد 
کمتر کسی فکرش به آن  به ایران را خبر می‌داد. 
سمت‌وسوها می‌رفت که زمین‌های با آن فاصله 
از مرکز شهر، نماد نقاط توسعه‌یافته و به تعبیری، 
کاملا  بومی  و  صفحه  شود.  اصفهان  بالاشهر 
که لوکوربوزیه و  سفید، دقیقا همان چیزی بود 
امثال آن، اشتیاقش را داشتند. تا از »نو« بسازند. 
داشته  آن  تاریخ  خواندن  به  تمایلی  بی‌آنکه 
گذشته بودند  گسست از  باشند. آن‌ها به دنبال 
گرفتند. حرکت به  و هر آنچه را بکر بود، هدف 
گذشته، سرنخ  سوی آینده بدون نیم‌نگاهی به 
می‌پرسم:  خود  از  که  است  پرسش‌هایی  پاسخ 
رو  اصفهان  تاریخی  ثقل  مرکز  و  نقطه  آن  چرا 
کراهت پیدا  به انحطاط رفت و سکونت در آن 
کرد؛ در عوض نقطه‌ای چون مرداویج در ذهن 
که آمال و امیال همگان برای  مردم تثبیت شد 
سکونت در آنجاست؟ خب پاسخ روشن است، 
آن قلب تاریخی، برابر است با تاریخ این شهر و 
آن طرز فکر توسعه به دنبال نقاطی بکر می‌گشت 
که پیشینه‌ای نداشت. مدرن و  و جایی را یافت 
مدرن‌خواهی نه‌تنها در ایران، بلکه در کل جهان 
که نسیم‌های نه‌چندان بهاری  کرد  طوفانی بپا 
از  یک‌باره  به  شهر  رسید.  شهر  این  به  هم  آن 
تاریخ خود گسسته شد. محله‌هایی شکل گرفت 
محله‌های  با  متفاوت  آن  ویژگی‌های  همه  که 
کوچه‌ها  قدیمی اصفهان بود؛ راه‌ها عریض‌تر و 
از  خبری  دیگر  شد،  برهم  عمود  و  یک‌راست 
که اقتصاد  بازارچه‌های مسقف و پیچ‌درپیچی 
را در دل بافت جاری می‌ساخت، نیست. لبه‌ها 
اهمیت یافت و جداره‌های تجاری آن‌چنانی در 
دوستی با خیابان‌ها شکل گرفت؛ دم دستی‌ترین 
تجاری  جداره  و  عبدالرزاق  خیابان  هم  مثال 
و  کوچه  از  متشکل  مرداویج،  محله  است.  آن 

و  شیک  کافه‌های  از  پر  و  است  فعال  به‌شدت 
خارجکی و درست در مقابل آن 400 متر دیواره با 
ارتفاع تقریبی 2 متر قرار دارد. خانه‌های سازمانی 
دیواره  این  پشت  یکسان  و  متحد  فرم‌های  با 
دهه‌های  حال‌وهوای  چیز  همه  است.  آرمیده 
کبوتری  برج  تنها  می‌دهد.  را  اصفهان  معاصر 
که مرکز ثقل محله است، نشانی از تاریخ پرآوازه 
است.  بعدازظهر  چهار  ساعت  دارد.  اصفهان 
این  در خیابان‌های  از دوردورکردن  فعلا خبری 
محله نیست. این باعث شده بیشتر به خانه‌ها 
از  کنم. بخش‌هایی  و فرم قرارگیری‌شان دقت 
گرفته است. یک  محله پلاک‌هایی بزرگ جای 
که به لحاظ ابعاد و اندازه مرا یاد خیابانی  جداره 
درب  روبه‌روی  پلاک‌های  و  عباس‌آباد  چون 
جنوب دانشگاه اصفهان می‌اندازد. این خانه‌ها 
غلظت  کردم،  اشاره  که  همان‌هایی  همچون 
آموزشگاه  بیشتر  است.  کم  مسکونی‌بودنشان 

کسب شده است تا محل سکونت. اما  و محل 
کوه صفه باعث شده تا شیب  نزدیکی محله به 
محله  خیابان‌های  و  کوچه‌ها  محسوس‌تری 
که  گیرد. به نسبت آن محله‌های قدیمی  را فرا 

شیب اذیت‌کننده‌ای وجود ندارد.
خاص  ویژگی‌های  همان  با  بماند  محله  فعلا 
خود، خیابان‌ها و کوچه‌های شطرنجی و خطوط 
ارتفاعی  اختلاف  آن  با  برهم،  عمود  و  موازی 
اصفهان.  محله‌های  سایر  با  طبقاتی‌اش  و 
کبوتر بماند تا مرز مشخصی  کنار برج  همان‌جا 
این  اصفهان.  معاصر  و  گذشته  میان  باشد 
همین  که  بود  آغازی  نقطه  فراخ  زمین‌های 
اواخر با جریان‌های مختلف چفت و بست پیدا 
کرد و به بی‌رونقی مرکز تاریخی شهر منجر شد. 
به‌هرحال، جلوی چرخ توسعه نمی‌توان ایستاد 
و چه توسعه‌ای بهتر آنکه منابع بیشتری را خرج 

کند؟! 

توسعه‌های پساشاه‌عباسی
این زمین بکر است...

از خیابان 
فرایبورگ وارد 

محله می‌شوم. 
همان ابتدا، 
قطعات بزرگ 

زمین دیدگانم 
را به خود 

خیره می‌کند؛  
قطعات بزرگی 

که یا در 
اختیار ارتش 
و خانه‌های 

سازمانی‌اش 
است یا فعلا 

رهاشده، 
گوشه‌ای از 

محله را پر کرده 
است

سجاد حقیقت قهفرخی
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جنوبـی پـارک کننـد و چنـد قـدم با بچه‌شـان از 
در مدرسـه تا ماشـین همگام شـوند. آقای الف 
بـرای همیـن ترافیـک کوچه بسـیار پیگیر بود.  
کوچـه می‌ایسـتاد و بـه  ماننـد پلیـس در میانـه 
ماشـین‌ها و سـرویس‌ها تذکر می‌داد و راه را باز 
الـف نیسـت و مدرسـه‌ها  آقـای  می‌کـرد. حـالا 
باشـگاه  آن  حتـی  اسـت.  شـده  تعطیـل  هـم 
که  کنار مدرسـه هم برخلاف تابسـتان  ورزشـی 
تـا پاسـی از شـب صـدای برخـورد توپشـان بـه 
زمیـن سـالن تـا حیـاط خانه می‌آمد، حـالا دیگر 
مـردان  از  خبـری  و  نـدارد  بروبیایـی  چنـدان 
از  بعـد  کـه  زنانـی  تیـم  و  ورزشـی‌پوش  لبـاس 
نیسـت.  می‌گرفتنـد  جلسـه  کوچـه  در  باشـگاه 
کوچـه یازدهـم  حـوزه نفـوذی آقـای الـف از سـر 
تـا اواسـط آن بـود. او در نزدیک‌کـردن احوالات 
گـرم  کوچـه مـدرن و سـرد بـه یـک محلـه  یـک 
گاهـی در یـک صبـح  تـا حـدودی موفـق بـود. 
جمعـه پاییـزی بـا آوردن چنـد بـه و خرمالـو دم 
گـرم  احوال‌پرسـی  و  حـال  بـا  گاه  و  خانـه  در 
مـدرنِ  محلـه  ایـن  در  کـه  می‌کـردی  حـس 
شـاید  امـا  نکـرده‌ای.  گیـر  فیس‌وافـاده‌ای 
کاشـت  کارهایـش  ماندگارتریـن  و  اولیـن  از 
پشـت  و  مـا  خانـه  پشـت  باغچـه  در  درختـان 
تعریـف  بابـا  و  مامـان  اسـت.  مدرسـه  دیـوار 
سکونتشـان  اولیـه  سـال‌های  آن  در  می‌کننـد 
یـک  شـصت،  دهـه  حوالـی  کوچـه‌،  ایـن  در 
صبـح جمعـه‌ای بـه اتفـاق آقـای الـف رفته‌انـد 
کاشـته‌اند.  کاج خریـده و اینجـا  و چنـد درخـت 
حـالا همـان درخت‌هـا بلنـد شـده‌اند و حریمـی 
بـرای خانه‌مـان در مقابـل پنجره‌های مدرسـه 

سـاخته‌اند.
در  را  الـف  آقـای  چندبـاری  اواخـر  ایـن  امـا 

ایـن  کـه یـک بسـتنی قیفـی سـاده در  جـوری 
محـل پیـدا نمی‌شـود. ولـی بـه جایـش بسـتنی 
کیـک  بـا  همـراه  و  نیتـروژن  گاز  بـا  تهیه‌شـده 
چکان‌چـکان  مایـع  شـکلات‌های  و  چند‌لایـه 
بخواهـد  دلـت  تـا  مقوایـی  ظرف‌هـای  دور  از 
مغـازه  تـا  چهـار  هـر  می‌شـود.  پیـدا  محلـه  در 
‌در‌میـان می‌شـود یـک مغـازه آبمیـوه، بسـتنی 
مغـازه  چهـار  آن  کـرد.  پیـدا  کیک‌فروشـی  و 
بینشـان را هـم شـما یکی‌در‌میـان یـک مشـاور 
کـی بکاریـد. شـاید تنها مرکز خریـد معمولی  املا
مجموعـه  جنوبـی،  شـیخ‌صدوق  خیابـان  در 
معمولـی  اجنـاس  اسـت.  کشـاورزی  تعاونـی 
سـوپر،  شـامل  و  دارد  معمولـی  قیمت‌هـای  بـا 
و...  رسـتوران  و  ماهی‌فروشـی  میوه‌فروشـی، 
شـده‌اند.  جمـع  گاراژ‌طـوری  در  کـه  اسـت 
قیمت‌هایـی  بـا  دارد  روز  غـذای  رسـتورانش 
کیفیتـی بسـیار معمولـی.  متوسـط و معمـول و 
طراحـی  و  ظاهـر  در  کشـاورزی  مجموعـه 
خیابـان  مغازه‌هـای  بقیـه  از  چند‌مرتبـه  هـم 
پایین‌تـر اسـت امـا بـا همـه اینهـا بـرای اهالـی 
محل پر طرفدار اسـت و همواره شـلوغ. مامان 
کـن.  کشـاورزی خریـد  کـه بـرو از  اصـرار می‌کنـد 
کوچـه یازدهـم  کـت خریـد در دسـت داخـل  پا
شـعاع  دور  از  اسـت.  تاریـک  کوچـه  می‌شـوم. 
آقـای  خانـه  نیمه‌بـاز  در  از  باریکـی  روشـنایی 
کوچـه افتـاده اسـت. چنـد  الـف روی آسـفالت 
می‌پایـم.  را  سـرم  پشـت  و  برمی‌گـردم  بـاری 
کلیـد را در قفـل خانـه  بـه در خانـه می‌رسـم و 
نـگاه  را  کوچـه  برمی‌گـردم  می‌چرخانـم. 
الـف  آقـای  خانـه  در  و  مـی‌وزد  بـاد  می‌کنـم. 
آسـفالت  روی  از  نـور  شـعاع  و  می‌شـود  بسـته 

می‌شـود.  محـو  کوچـه 

و  کوچـه  در  انـگار  الـف،  آقـای  مـرگ  از  بعـد 
محلـه یـک چیزی گم شـده اسـت. حـالا بعد از 
کـه وارد کوچه‌مـان شـوم، بایـد مـدام تا  غـروب 
دم در خانه‌مـان پشـت سـرم را بپایـم. امـا قبلا 
کـه آقـای الـف یـک جایـی  خیالـم راحـت بـود 
یـا تکیـه  همیـن حوالـی، نشسـته لـب باغچـه 
گوشـه  سـیگاری  بـا  خانـه‌اش  دیـوار  بـه  داده 
کوچـه و بـه  کوچـه را می‌پایـد. او حواسـش بـه 
آدم‌هـای  بـه  حتـی  و  پارک‌شـده  ماشـین‌های 

هسـت. هـم  ماشـین‌ها  داخـل 
آقـای الـف آدم محلـه بـود و از تمـام جزئیـات و 
گاه بـود. مثلا چنـد روز قبل از  تغییـرات محلـه آ
مرگـش از اداره بـرق آمـده بودند تا بالاخره یک 
تیـر چراغ‌بـرق جدیـد و پرنـور بگذارنـد تـا کوچـه 
الـف  آقـای  نباشـد.  ظلمـات  اینقـدر  شـب‌ها 
رفـت ‌و آمـد تـا یـک تیربـرق دیگـر هـم در میانـه 
گذاشـتند. او همسـایه دیوار‌به‌دیـوار مـا  کوچـه 
لقب‌هـای  تمـام  بـه  قشـنگی  یک‌جـور  و  بـود 
بـود.  بی‌اعتنـا  محـل  دکتـر«  آقـای  »خانـم/ 
می‌کـرد.  صـدا  »ناصـر«  صمیمانـه  را  بابایـم  او 
تکثـر دکتـر، مهندس‌هـا  و  تعـداد  اینقـدر  حـالا 
پنجـره  از لای  گاهـی  کـه  رفتـه  بـالا  در محلـه 
جملات »بـه بـه سلام آقـای دکتـر، خانـم دکتـر 
خوبنـد« بـه داخـل اتاقـم نشـت می‌کنـد. البتـه 
اهـل  تعاملات  و  روابـط  کنیـد  فکـر  اینکـه  نـه 
خیـر.  اسـت؛  گـرم  و  صمیمانـه  خیلـی  کوچـه 
روابـط و تعاملات در چهارچوبـی دیسـپلین‌وار 
سلام‌علیک‌های  همیـن  بـه  و  شـده  تعریـف 
سـاختگی و پرتملـق ختـم می‌شـود. مثلا مـن 
کودکـی هیـچ خاطـره از بازی‌کـردن در کوچه  از 
بـا بچه‌هـای محلـه نـدارم. یعنـی بـه مـا و بقیه 
بچه‌هـای کوچـه اجـازه آفتابی‌شـدن در کوچه 
کـه یـک سـرش بـه شـیخ‌صدوق  دراز و خلـوت 
جنوبـی می‌رسـید و سـر دیگرش بـه ملاصدرای 
بـه  امـا  نمی‌دادنـد.  را  می‌شـد  منتهـی  شـمالی 
در  همسـایه  بچه‌هـای  تابسـتان‌ها  جایـش 
می‌کردنـد.  آب‌تنـی  خانه‌شـان  اسـتخرهای 
کوچـه  خانه‌هـای  همـه  شـصت  دهـه  حوالـی 
ویلایـی بودند با اسـتخری در میـان حیاط. اما 
ک  کـه خانه‌شـان چنـد پلا خانـه مـا و خالـه‌ام 
مـن  نداشـت.  اسـتخر  ماسـت،  از  آن‌طرف‌تـر 
هـر تابسـتان بـه مامـان و بابایم غر مـی‌زدم که 
بعـد  نسـاختیم.  اسـتخر  خانه‌مـان  در  مـا  چـرا 
یـک جایـی در میانـه حیـاط را هـم مشـخص 
می‌کـردم و می‌گفتـم: »مـا اینجـا می‌تونیـم یـه 
اسـتخر بـزرگ بسـازیم.« پـروژه اسـتخر‌رفتنم و 
کودکـی شکسـت خـورد.  سـاخت آن در همـان 
آب‌تنـی  بـه  چنـدی  از  هـر  دخترخالـه‌ام  امـا 
می‌شـد.  دعـوت  همسایه‌شـان  اسـتخر  در 
بـه  یازدهـم  کوچـه  در  مـا  کودکـی  به‌هرحـال 
تـا  کوچـه  سـر  ایـن  از  زینـب  مدرسـه  تـا  رفتـن 
کر که آن سـر کوچه اسـت،  رفتـن بـه مدرسـه ذا
دو  در  مدرسـه  دو  بـا  کوچـه‌ای  شـد.  خلاصـه 
کوچه دبسـتان  سـرش و حالا درسـت در میانه 
دبسـتانی  اسـت.  شـده  اضافـه  هـم  ریحانـه 
کـه  زینـب  دبیرسـتان  کنـاره  از  منشعب‌شـده 
ک در  ظهرهـا باعـث ایجـاد ترافیکـی وحشـتنا
و  پـدر  از  می‌شـود  پـر  کوچـه  می‌شـود.  کوچـه 
کـه در ظاهـر امـروزی هسـتند، امـا  مادرهایـی 
حاضـر نیسـتند ماشینشـان را در شـیخ صـدوق 

او  کـه  کـردم  احسـاس  و  دیـدم  شـیخ‌صدوق 
هـم مثـل مـن میـان ایـن مغازه‌هـا و بوتیک‌هـا 
اسـت.  غریـب  محله‌مـان  کافه‌هـای  و 
بیـرون  یازدهـم  کوچـه  از  را  پایمـان  تـا  انـگار 
بـرای  کـه  اسـت  دیگـری  دنیـای  بگذاریـم 
اسـتفاده مـا اهـل محـل نیسـت. بوتیک‌هـا و 
بـه سـرعت سـعی می‌کننـد  کافه‌هـا  سـوپرها و 
شـمایلی نوظهورتـر بـه خـود بگیرنـد تـا بتواننـد 
در  را  مغازه‌هایشـان  نجومـی  اجاره‌هـای 
بیاورنـد. اینجـا هیـچ چیـزی معمولـی نیسـت. 
بقالـی  شـاید  محـل  یـک  بـرای  سـاده‌ترینش 
کنـی  کـه بـروی و سلامی‌علیکی  باشـد؛ جایـی 
و یـک خریـد روزمـره انجـام دهـی. ولـی اینجـا 
سـوپرها هـم اجناسشـان لوکـس و نوظهورنـد. 
قفسـه  سـراغ  کنـی  سـعی  هـم  چقـدر  هـر 
ممکـن  باشـی،  معمولـی  و  بـروی  معمولی‌هـا 
ببینـی  را  مشـتری  یـک  صنـدوق  پـای  اسـت 
ک بـرای سـگش می‌گیـرد  کـه آمـده سـراغ مسـوا
اشـاره می‌کنـد  گردش  بـه شـا و صاحـب سـوپر 
ک‌های ایرانـی را بیـاور. مبهـوت  کـه آن مسـوا
می‌شـوی. یـا نفـر بعـدی می‌آیـد و جوری سـراغ 
کـه فکـر می‌کنـی واقعـا  خاویـار فلان را می‌گیـرد 
مهـم و حیاتـی اسـت. نهایتـا هم بـرای همدلی 
چنـد تعـارف »خانـم و آقای/دکتـر و مهنـدس« 
می‌دهنـد.  حوالـه  هـم  بـه  صنـدوق  پـای 
محلـه  بقالـی  از  سـکوت  در  و  دل‌مـرده 
می‌آیـی.  بیـرون  حال‌وحوالـی  هیـچ  بـدون 
تلاش  در  و  ندارنـد  انصـاف  هـم  بوتیک‌هـا 
تازه‌به‌دوران‌رسـیده  مشـتری  شـکار  بـرای 
هسـتند تـا جنس‌هایشـان را چنـد برابـر قیمت، 
بـه  غیرمعمولی‌بـودن  اوج  امـا  کننـد.  قالـب 
بستنی‌فروشـی‌ها و آبمیوه‌فروشـی‌ها می‌رسـد. 

آقای الف، آدم محله
نیم‌نگاهی به روابط آدم‌های محله

شاید تنها مرکز 
خرید معمولی 

در خیابان 
شیخ‌صدوق 

جنوبی، 
مجموعه تعاونی 
کشاورزی است. 
اجناس معمولی 

با قیمت‌های 
معمولی دارد 

و شامل سوپر، 
میوه‌فروشی، 
ماهی‌فروشی 

و رستوران و... 
است که در 

گاراژ‌طوری جمع 
شده‌اند

آذین پیشوا
نویسنده مهمان
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که تا حد زیادی بنیان طبقاتی  سبک زندگی 
دارد. همین موضوع من را به یاد مفهوم مد و 
آنچه در رابطه با مسجد مرداویج می‌خواهم 
توضیح  در  زیمل«  ج  »جور می‌اندازد.  بگویم، 
که  مفهوم مد، آن را پدیده‌ای قلمداد می‌کند 
طبقات بالا برای متمایزکردن خود از دیگری 
که مد  ابداع می‌کنند. برای همین هم هست 
دیگری  این  که  چرا پویاست؛  پیوسته  به‌طور 
بالا،  طبقات  آن  با  خود  همانندسازی  برای 
سعی در تقلید از مدِ جدید دارد و به‌طور مداوم 
طبقه‌ بالادست، عاملِ تمایزبخش خود را به 
روز می‌کند تا چیزی برای متفاوت‌بودن داشته 
را برایش  بالا  که دست  باشد، متفاوت‌بودنی 

به همراه دارد.
بازگردیم.  مرداویج  مسجد  به  بیایید 

تمایز  این  نمازخانه.  اصلی  محوطه‌  در  ولی 
را  مراسمشان  افراد  از  بسیاری  شد  موجب 
یکی  درواقع  کنند.  منتقل  مسجد  این  به 
مرسومِ  وضعیت  برهم‌خوردن  پایه‌های  از 
برپایی مراسم در مسجد محله، میلی بود به 
کار  تمایز. از اتفاق در همان آغاز عده‌ای این 
کردند!  را نوعی دهن‌کجی به مسجد نیز تلقی 
اما آنچه اینجا محل بحث است، ارتباط این 
موضوع با اطلاق نام است. در میان مردم غالباً 
مسجدالمهدی با نام مسجد مرداویج شناخته 
است  مفاهیمی  همان  واجد  که  چرا می‌شود؛ 
همراه  به  برایشان  مرداویج  محله‌  خود  که 
که  دارد: تمایز و سبک زندگی جدید. چیزی 
بیانگرش  نمی‌تواند  مسجد  اصلی  نام   گویا 

باشد.

آن  در  که  خیابانی  نام  به  مکان  یک  این‌که 
عجیبی  چیز  شود،  نامیده  است،  شده  واقع 
واسطه  به  مذهبی  کن  اما عموماً  اما  نیست؛ 
نام  همان  به  دارند،  که  نام‌هایی  تقدس 
مذهبی  کن  اما معدود  می‌شوند.  خوانده 
نام محله‌هایشان شناخته  با  که  دارند  وجود 
از  بارز  نمونه‌  اصفهان،  در  شاید  می‌شوند. 
محله‌  در  باشد.  مرداویج  مسجد  دست،  این 
اما  هستند؛  هم  دیگری  مساجد  مرداویج 
این  به  مسجد‌المهدی  مشخص  به‌طور 
یادداشت  این  در  می‌شود.  خوانده  عنوان 
چگونه  که  پرداخت  خواهم  موضوع  این  به 
می‌کنیم،  اطلاق  مکان  یک  به  که  نام‌هایی 

بازنمایی‌کننده‌ تلقی‌مان از آنجا هستند.
اصطلاحاً  و  گران‌قیمت  محله‌های  میان  در 
به  مرداویج  محله  اصفهان،  اعیان‌نشین 
حائز  جوانی  مفهوم  است.  جوان‌تر  نسبت 
به‌طور  مرداویج  است.  نوگرایی  از  سطحی 
مشخص طی سالیان و لااقل در ذهن بسیاری 
و  نوگرایی  از  نمادی  به  آن،  از  ج  خار افراد  از 
از  و  جدید بودن تبدیل شده است. به‌تدریج 
اواسط دهه شصت خورشیدی، حضور بیشترِ 
ظاهر  محله،  این  در  سرمایه‌دار  جدیدِ  قشرِ 
همگی  آن،  جز  و  مغازه‌ها  محله،  خود  نوتر 
زندگی  سبک  نشانه‌  غیربومی  بیننده‌  برای 
پیش  تا  که  زندگی  از  گونه‌ای  بود؛  جدیدی 
کمتر دیده می‌شد.  در محله‌‎های دیگر  آن  از 
ماجراجویی در پوشش، نمایش ثروت از خلال 
همچون  زندگی  ظواهر  و  ساختمان‌ها  نمای 
ویژگی‌هایی  آن،  جز  و  بالا  مدل  ماشین‌های 
گرچه تا پیش از آن نیز در محله‌هایی  که ا بود 
اجتماعی  زمینه‌  ازنظر  بیشتر  رواداری  با 
)به‌عنوان‌مثال،محله جلفا( دیده می‌شد، اما 
از این برهه‌ زمانی به بعد، مرداویج تبدیل به 

نماد آن شد.
اساس  بر  مشخص  به‌طور  محله‌ای،  هویت 
مختلف  ابعاد  در  تمایز  می‌شود؛  بنا  تمایز 

همین  تا  که  داریم  یاد  به  خوب  همگی‌مان 
چند سال پیش، داشتن صندلی برای مساجد 
قسمت  در  چه  و  نمازخانه  قسمت  در  )چه 
این  این‌که  اصلًا  بود.  عجیبی  چیز  مراسم( 
برای  هم  هنوز  باشند،  جدا  هم  از  بخش  دو 
بسیاری از مساجد تعریف ‌نشده است. مسجد 
تفکیک  که  بود  مساجدی  اولین  از  مرداویج 
سالن  یک  شد:  قائل  را  قسمت  دو  این  بین 
مراسمِ صندلی ‌چینی شده )هم برای زنان و 
هم برای مردان؛ چه این‌که سابقاً در مساجد 
زنانه  امری  انگار  پادرد  و  پادرد  برای  صندلی 
در  بود  گر  ا هم  معدودصندلی  و  می‌شد  تلقی 
هم  فرش  که  می‌شد(  گذاشته  زنانه  بخش 
دیگر  مسجد  دو  یا  یک  هم‌زمان  نداشت. 
بودند؛  کرده  فراهم  را  صندلی‌چیدن  امکان 

مسجد‌المهدی یا مسجد مرداویج
ک ما از محله‌ها بر اطلاق نام‌ها تأثیر می‌گذارند؟ چطور ادرا

که  جنگ  تمام‌شدن  از  بعد  و  هفتاد  دههٔ 
تغییرات محسوسی در سبک زندگی مردم )هم 
به لحاظ سیاسی و هم اقتصادی( به بار آمده 
شد.  شناخته  رسمیت  به  دوباره  فراغت  بود، 
چهارباغ باشکوه همچنان هم در صدر جدول 
ترجیح  جوان‌ترها  که  تفاوت  این  با  اما  بود؛ 
بالا،  چهارباغ  در  را  بیشتری  زمان  می‌دادند 
پارک بگذرانند. در  به‌خصوص حوالی مجتمع 
همین سال‌ها خیابان نظر شرقی )به‌خصوص 
پیدا  را  محلهٔ جلفا( هم طرفداران خاص خود 
معماری  و  کافی‌شاپ  چند  کار  به  شروع  کرد. 
متفاوت محله این امکان را به جوانان می‌داد 
تا با دوستان خود دمی بیاسایند، قدمی بزنند یا 
کافه‌داران ارمنی محله  مزهٔ قهوه‌های بی‌نظیر 
قدم‌زدن،  هشتاد  دههٔ  اوایل  در  بچشند.  را 
بالا  چهارباغ  در  پاساژگردی  حتی  یا  پیاده‌روی 

و  مصرف‌گرایی  شد.  تبدیل  خاطره  به  جلفا  و 
اولیهٔ  سال‌های  در  زندگی  سبک  دوبارهٔ  تغییر 
کرد تا   این دهه جوان‌های اصفهانی را ترغیب 
کنند.  قبلی  فراغت‌های  را جایگزین  »دور‌دور« 
باشید،  داشته  یاد  به  به‌خوبی  را  روزها  آن  گر  ا
نزدیک  شرقی،  نظر  و  میرفندرسکی  خیابان 
این  که  می‌شد  جوانانی  از  مملو  آفتاب  غروب 
بارها  و  بارها  بود  ممکن  ماشین  بر  سوار  بار 
کردن  کنند؛ به امید پیدا این خیابان‌ها را طی 
و  تلفن  شمارهٔ  ردوبدل‌کردن  جدید،  دوستانی 
جدیدی  شکل  »دوردور«  تازه.  رابطه‌ای  شروع 
ایران  کلان‌شهرهای  در  مرفه  طبقهٔ  فراغت  از 
پر  جوانان  برای  را  روز  از  ساعتی  چند  که  بود 
که نیاز به سرمایه‌ای به‌مراتب  می‌کرد، فراغتی 
لیوان  یک  یا  قهوه  فنجان  یک  از  بیشتر 
ژله(  کمی  و  چتر  با  )همراه  میوه‌ای  بستنی 

خیابان  اما  هشتاد  دههٔ  دوم  نیمهٔ  در  داشت. 
میرفندرسکی و نظرشرقی برای همیشه از رونق 
با  که  بود  مرداویج  محلهٔ  این  حالا  و  افتادند 
یا  پاساژ  از  خبری  شد.  روبه‌رو  سراسری  اقبال 
مغازه‌های رنگارنگ نظرشرقی و میرفندرسکی 
نبود؛ ولی در اولین دقایق بعد از غروب آفتاب 
این محلهٔ  که خیابان‌های  بودند  این جوانان 
تبدیل  خود  فرمانروایی  به  را  مسکونی  عمدتاً 
اول، جوانان به صرف  تا سال‌های  می‌کردند. 
نمایش  این  در  می‌توانستند  خودرو  داشتن 
به  منتهی  ساعت  چند  و  کنند  پیدا  حضور 
پایان روز را با طی‌کردن چندین و چند بارهٔ یک 
اما بلیت این  پایان برسانند. بعدتر  خیابان به 
فروخته  محدودتری  تماشاچیان  به  نمایش 
هشتاد  دههٔ  )اواخر  بعدی  سال‌های  در  شد. 
شرطی  به  فقط  اصفهانی  جوانان  نود(  دههٔ  و 
یارشان  بخت  مرداویج  محلهٔ  »دوردور«  در 
یعنی  بودند؛  سوار  گران‌تری  ماشین  که  بود 
شماره  که  بودند  میلیاردی  ماشین‌های  این 
تلفن‌های بیشتری رد و بدل می‌کردند و پیروز 

میدان به شمار می‌آمدند.

فراغت هم مانند هر مفهوم دیگری طی زمان 
و  اجتماعی  اقتصادی،  فرازونشیب‌های  با  و 
سیاسی دستخوش تغییراتی شده است. درباره 
فراغت در خیابان‌های اصفهان هم این چهره 
عوض کردن‌ها به طرز چشمگیری مشهود بوده 
و هست. بگذارید به عقب برگردیم؛ به دورانی 
از نشستن  که فراغت برای اصفهانی‌ها به غیر 
گذراندن وقت،  کرانهٔ رودخانهٔ زاینده‌رود، در  در 
قدم‌زدن، خریدکردن یا حتی نشستن و نظاره‌گر 
برای  می‌گذشت.  بی‌نظیر  چهارباغ  در  بودن 
گر  بیشتر اصفهانی‌ها وقت‌گذراندن در چهارباغ ا
اولویت اول نبود، حتماً دومی بود. در سال‌های 
دههٔ شصت، فراغت جایی در زندگی ایرانیانی 
که تازه از انقلابی پرماجرا درآمده و حالا سرگرم 
گر داشت  جنگی هشت‌ساله بودند، نداشت یا ا
چشمگیر و به معنای دقیق نبود؛ اما در اوایل 

دور دورِ مرداویج
تغییرِ فراغت جوانان از قدم‌زدن در محور چهارباغ تا ماشین‌سواری در محور جلفا تا مرداویج

 در میان 
مردم، اغلب 

مسجدالمهدی 
با نام مسجد 

مرداویج 
شناخته 

می‌شود؛ چراکه 
واجد همان 
مفاهیمی 

است که خود 
محله‌ مرداویج 

برایشان به 
همراه دارد: 
تمایز و سبک 
زندگی جدید

مریم فروغی

شکوه افیونی
نویسنده مهمان
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ج، واقع در خیابان مرداویج  داده‌اند، میدان بر
آنجا  کبوتر  ج  بر از  گذشته  در  است.  اصفهان 
کشاورزان  بین  آن  توزیع  و  کود  تولید  برای 
کنون یکی از میدان‌های  استفاده می‌شد، ولی ا
ج  بر میدان  می‌آید.  شمار  به  اصفهان  مهم 
کاربری  که بیشترین  ازجمله میدان‌هایی است 
مکان  این  اما  دارد؛  ماشین‌ها  عبورومرور  در  را 
به نقطه‌ای پراهمیت برای جوانان )به‌واسطه 
دارد(  وجود  آن  در  که  رستوران‌هایی  و  کافه‌ها 
گرفته  قرار  بسیاری  توجه  مورد  و  شده  تبدیل 
نادیده‌گرفتن  باعث  امر  این  به  توجه  است. 
کارکردهای دیگر آن )کارکرد اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی( نمی‌شود؛ اما با نگاهی عمیق‌تر به 
بخواهیم  گر  ا مکان  این  در  افراد  فعالیت‌های 

کلیدی‌ترین جنبه این میدان را برشماریم باید 
به جنبه تفریحی و نمایش مصرف در آن اشاره 
کنیم. میدان را همیشه نمونه کوچک‌شده شهر 
و زندگی شهری می‌دانند. میدان‌ها به واسطه 
می‌آورند،  به‌وجود  خود  اطراف  در  که  مرکزیتی 
را به شکلی  زندگی  فعالیت‌ها و سبک  مجموع 
با  بخواهیم  گر  ا می‌دهند.  نمایش  کوچک‌تر 
را  اصفهان  ج  بر میدان  گفته  این  به  استناد 
داشت  انتظار  میدان  این  از  باید  کنیم،  بررسی 
که نمودی از زندگی شهری باشد؛ اما بیشترین 
کرد،  که در این میدان می‌توان مشاهده  چیزی 
افراد  تجملی  گاهی  و  اندازه  از  بیش  مصرف 
مناسبی  محیط  که  میدانی  است؛  شهر  یک 
و  است  جامعه  پردرآمد  اقشار  نمایش  برای 
شده  تبدیل  »مکان‌خاطره«  به  آن‌ها  برای 
و  اقتصادی  سیاسی،  فعالیت‌های  است؛حتی 
این طبقه  میدان حول محور  این  در  معیشتی 
از شهر اصفهان است وجایی برای بروز و ظهور 
مرکز  در  که  میدانی  نیست.  جامعه  دیگر  اقشار 

تنها  واقع شده است  گران‌ترین محله اصفهان 
طبقه  تئاتر  نمایش  سکوی  و  صحنه  می‌تواند 
میدان‌ها  که  نکته  این  باشد.  جامعه  پردرآمد 
از  آمده‌اند  به‌وجود  شهر  از  قسمت  کدام  در 
کارکرد آن‌ها  اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در 
منظر  این  به  توجه  با  دارد.  بسزایی  تأثیر  نیز 
نمونه  میدان‌ها  همهٔ  گفت  می‌توان  که  است 
که  کوچک شده یک شهر و تمام فعالیت‌هایی 
در آن اتفاق می‌افتد، نمی‌توانند باشند. به طور 
شهر  پایین  مناطق  در  که  میدان‌هایی  قطع 
نمایش  مجال  هیچگاه  دارند  وجود  اصفهان 
برای  مرکزی  به  حتی  و  ندارند  را  مصرف‌گرایی 
میدان‌ها  این  نمی‌شوند.  تبدیل  نیز  تفریح 
افراد هستند.  امرار معاش آن  برای  تنها محلی 
شهر  در  مرکزی  مکانی  عنوان  به  میدان  آیا  اما 
در  می‌تواند  آن  محور  حول  افراد  اجتماع  برای 
اختیار اقشار پایین جامعه نیز قرار بگیرد یا تنها 
مورد  که  است  شهر  در  حاشیه‌ای  مکان‌های 

استفاده کلیت یک جامعه قرار دارد؟

میدان‌ها را می‌توان جزو عناصر مهم در فضای 
را  پررنگی  نقش  آن‌ها  آورد.  حساب  به  شهر 
ایفا  شهری  عمومی  فضای  کیفیت  ارتقای  در 
قرار  مرکز  در  میدان‌ها  گذشته  در  گر  ا می‌کنند. 
به  راه‌ها  تمام  شاهراه  گونه‌ای  به  و  داشتند 
مدرن  شهرهای  در  کنون  ا می‌آمدند،  حساب 
آن‌ها  کاربری  و  یافته  افزایش  میدان‌ها  تعداد 
گذشته میدان‌ها محل  کرده است. در  نیز تغییر 
مسافران  توقف  گاهی  و  مبادله  مردم،  اجتماع 
شهرسازی‌های  شروع  با  اما  می‌شدند؛  تلقی 
به  آن‌ها  و  کرد  پیدا  تغییر  کاربری  این  مدرن 
اول  درجه  در  ماشین‌ها  عبور  برای  مکانی 
که  میدان‌ها  این  از  نمونه‌ای  شدند.  تبدیل 
کاربری  گذر زمان و با مدرن‌شدن شهر تغییر  با 

برج یا برج؟
میدان برج، صحنه نمایش مرفهان

ویـژه  ادبیـات  یـک  حتـی  یـا  فرهنـگ  خـرده 
بـود؛ بـه ایـن صـورت کـه بـا توجـه به جـای قرار 
خاصـی  آدم‌هـای  کافه‌هـا،  مجموعـه  گرفتـن 
تقریبـاً  می‌کننـد،  رفت‌وآمـد  محـدوده  آن  در 
ماشـین‌هایی  می‌پوشـند،  لبـاس  جـور  یـک 
سـرگرمی‌های  می‌شـوند،  سـوار  رده  یـک  در 
گفـت  کل می‌تـوان  بـه طـور  یکسـانی دارنـد و 
اقتصـادی خـاص  و  اجتماعـی  یـک طبقـه  در 
گـر کسـی هـم این‌گونـه نباشـد  قـرار می‌گیرنـد و ا
حداقـل  می‌کنـد  سـعی  آنجـا  بـه  ورود  بـرای 
آنجـا  غالـب  افـراد  بـه  را  خـود  ظاهـر  نظـر  از 
شـکل‌گیری  باعـث  مسـئله  همیـن  و  برسـاند 
همان‌جـا  ویـژه  خرده‌فرهنـگ،   یـک 

می‌شود.

کافه‌هـای ایـن محلـه درواقـع پاتـوق  می‌کنـد. 
کن در اسـت. امـا بـه سـراغ مسـئله  جوانـان سـا
کافه‌هـا جایـی بـرای برقـراری  اولیـه برویـم: آیـا 
تعاملات اجتماعـی هسـتند؟ در ایـن محـدوده 
گر تعاملات  چقـدر می‌تـوان ایـن ماجـرا را دیـد؟ ا
اجتماعـی را در مفهـوم روابـط انسـانی تعریـف 
کنیـم ایـن اتفـاق در کافه‌هـای مرداویـج افتاده 
گروهـی یـا بـه عبارتـی  اسـت: آدم‌هـا به‌صـورت 
حـرف  هـم  بـا  می‌شـوند،  کافه‌هـا  وارد  کیپـی  ا
تـا عاشـقانه  کاری  نـوع  از  می‌زننـد، قرارهایـی 
امـا  غیـره.  و  می‌کننـد  برگـزار  تولـد  می‌گذارنـد، 
دیـده  آنجـا  در  مشـهودی  شـکل  بـه  آنچـه 
می‌شـود و در کافه‌هـای دیگـر نقـاط شـهر کمتـر 
وجـود دارد، ایـن اسـت کـه کافه‌هـای مرداویـج 
جایـی بـرای نمایـش خـود اسـت؛ خـودی که از 
یک طبقه اقتصادی بالاسـت. عرصه‌ای برای 
کچـری بـودن؛  نمایـش ثـروت یـا به‌اصطلاح لا
آن‌هـم بـا داشـتن ظاهـر ویـژه؛ از آوردن حیـوان 
خانگـی تـا ماشـین‌های مـدل بـالا. به‌ویـژه در 
بیشـتر  نمایـش  ایـن  تابسـتان  بعدازظهرهـای 

می‌شـود.  دیـده 
حاضـر  آنجـا  در  کـه  افـرادی  راسـتا  همیـن  در 
گویـی در یـک تفاهـم نانوشـته بایـد  می‌شـوند 
همـه  درنتیجـه  باشـند؛  ویژگی‌هـا  ایـن  دارای 
انتخـاب  کافه‌نشـینی  بـرای  را  محـدوده  ایـن 
نمی‌کننـد؛ زیـرا مکانـی کـه در آن قـرار می‌گیریم 
جغرافیای حسـی ما را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. 
به‌عنـوان  کافه‌هـا  گرچـه  ا کلام،  یـک  در 
ایـن  در  ولـی  هسـتند،  عمومـی  مکان‌هـای 
نقطـه از شـهر ایـن فضاهـای عمومـی، محـدود 
بـه آدم‌هـای خـاص خـود اسـت و جایـی بـرای 
گرچـه ایـن مکان‌هـای عمومـی  همـه نیسـت. ا
بـه  کـه  بـرای نزدیکـی محله‌هایـی  را  فضایـی 
گرفته‌انـد،  دلیـل تضـاد طبقاتـی از هـم فاصلـه 
ایـن  بـه  آمـدن  بـا  مـردم  و  می‌کننـد  فراهـم 
مکان‌هـا می‌تواننـد فاصله‌هـا را از بیـن ببرنـد، 
ولـی ایـن اتفـاق نیفتـاده و حتـی ایـن فاصله‌هـا 

بیشـتر هـم شـده اسـت.

افـراد  کـه  دارد  وجـود  فضاهایـی  شـهرها  در 
سـاعت‌هایی  یـا  شـوند  دیـده  آن  در  بتواننـد 
فضایـی  وجـود  درواقـع  بگذراننـد.  باهـم  را 
امـری  شـهرها  در  افـراد  بیـن  مشـترک 
گذشـته هـر محلـه‌ای یـا  الزامی‌سـت. در روزگار 
در بعد وسـیع‌تر هر شـهر با داشـتن میدان‌هایی 
را  ایـن نقـش  یـا جاهایـی مثـل قهوه‌خانه‌هـا، 
کافه‌هـا نیـز بـه  گـذر زمـان  ایفـا می‌کـرد؛ ولـی بـا 
ایـن مجموعـه اضافـه شـدند و حـالا ایـن نقـش 
کـه  اجتماعـی را بـازی می‌کننـد. اولیـن چیـزی 
که  کافه‌ها به ذهن می‌رسـد، این اسـت  درباره 
کافـه جایی‌سـت بـرای نوشـیدن و خـوردن. اما 
که در آن افراد  آنجا بیش از هر چیز جایی‌سـت 
بتواننـد بـا هم قـرار بگذارند و همدیگر را ببینند 
و معاشـرت کننـد. کافه‌هـا در فضاهای شـهری 
کـه  ایـن امـکان را بـرای افـراد فراهـم می‌کننـد 
بتواننـد بیشـتر از هـر جـای دیگـری در بیـرون 
کافه‌هـا به‌عنـوان  کنـار هـم باشـند.  از خانـه در 
ایجـاد  را در  نقـش مهمـی  فضاهایـی عمومـی 
تعاملات بیـن افـراد ایفـا می‌کننـد و در ارتقـای 
حـس فضـا و کیفیت فضاهای شـهری مؤثرند. 
شـهری  فضاهـای  در  گفت‌وگـو  شـکل‌گیری 
مکان‌هـای  تـا  می‌کنـد  ایجـاد  را  زمینـه‌ای 
حالتـی  از  و  شـوند  تشـخص  دارای  عمومـی 
منفعـل و صرفـاً مـادی بـه امـری فعـال تبدیـل 

شـوند.
حـالا در نظـر بگیریـد این مکان‌هـای اجتماعی 
آن  در  بنابرایـن  کننـد؛  تجمـع  نقطـه  یـک  در 
بایـد  بـالا  حرف‌هـای  بـه  توجـه  بـا  محـدوده 
انتظـار تعاملات اجتماعـی و حضور بیشـتری از 
افـراد را داشـته باشـیم. امـا گاهی ایـن تعاملات 
می‌کننـد:  پیـدا  دیگـری  شـکل  اجتماعـی 
می‌شـود  گونـه‌ای  بـه  کافـه  عمومـی  فضـای 
کنـد.  کـه هرکسـی نمی‌توانـد در آن رفت‌وآمـد 
گـروه و طبقـه خـاص  کافه‌هـا بـه یـک  درواقـع 
بـا تجمـع  اجتماعـی محـدود می‌شـوند؛ حتـی 
آن‌هـا  تبدیل‌شـدن  و  نقطـه  یـک  در  کافه‌هـا 
یـک  تولیـد  شـاهد  می‌تـوان  پاتـوق،  یـک  بـه 

شـهر  قسـمت‌های  برخـی  در  ماجـرا  ایـن 
اصفهـان به‌خوبـی دیـده می‌شـود؛ به‌ویـژه در 
کـه از همه طبقات  مناطقـی دورتـر از مرکـز شـهر 
نمونـه  ندارنـد.  حضـور  آنجـا  در  طیف‌هـا  یـا 
مرداویـج  محلـه  محـدوده  در  را  ماجـرا  ایـن 
ایـن  هرجـای  در  دیـد:  می‌تـوان  به‌خوبـی 
چ  قـار شـکل  بـه  کافه‌هـا  بتابانـی،  سـر  محلـه 
خـود  سـاز  هرکـدام  و  آمده‌انـد  بیـرون  زمیـن  از 
نه‌چنـدان  محـدوده  همیـن  در  می‌زننـد.  را 
کنیـم، بیـش از  گـر شـمارش  وسـیع از اصفهـان ا
کافـه را بـا اسـم‌های جورواجـور شناسـایی  سـی 
هرکـس  کـه  لوکـس  کافه‌هـای  می‌کنیـم: 
کلاس‌بـودن خـودش  بخواهـد شـیک‌بودن و با
انتخـاب  رفتـن  بـرای  را  آنجـا  دهـد،  نشـان  را 

فضاهای عمومی محدود
کافه‌ها؛ جایی برای تقویت بعد اجتماعی فضاهای شهری

 کافه‌ها 
به‌عنوان 

فضاهایی 
عمومی نقش 

مهمی را در 
ایجاد تعاملات 
بین افراد ایفا 
می‌کنند و در 
ارتقای حس 

فضا و کیفیت 
فضاهای شهری 

مؤثرند

هاجر مهرجویان

زهرا معینی
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مشابه مرداویج دارند. اینجا قدرت مدرنیته در 
ح‌های  ایجاد اشکالی از »نمایش ظاهری«، طر
کی  درخشان، مناظر پرزرق و برق و چنان تابنا
کند.  کور  که برقشان می‌تواند چشم‌ها را  است 
اینجا زیبایی عنصری زیبا، ایستا، تغییرناپذیر 
و تماما برون از نفس، ظاهر می‌شود؛ عنصری 
را  نافرمان‌ها  است،  اطاعت محض  که طالب 
را  از حلقه می‌راند و صور روشنگری  بیرون  به 
سرکوب و خاموش می‌کند. در چنین محیطی 
واقعیت‌های شهری به راحتی می‌تواند اموری 
نوربالاهای  شود.  تلقی  رؤیایی  و  جادویی 
و  جوانان  پرسه‌زنی  خیابان،  در  ماشین‌ها 
ماجراست  زیبای  روی  سرخوشانه  خنده‌های 

که جنبه‌های دیگر آن را به حاشیه می‌راند.

که  کج‌سلیقگی‌هایی  می‌کند. مثلا می‌توان به 
بناهای جدید دیده می‌شود  در طراحی برخی 
اشاره کرد. همین‌طور برخورد با افراد و معاشرت 
اینجا خیلی چیزها  که  با آن‌ها نشان می‌دهد 
لزوما بر مدار عقاید و نگرش‌های نو و پرهیز از 
که خیلی وقت‌ها  ارزش‌های سنتی نمی‌گردد، 
ظاهر مدرن پوسته‌ای است برای افکار سنتی. 
مدرن،  ظاهر  باوجود  مرداویج  دیگر  طرف  از 
جایی برای بیان مطالبات و تظاهرات شهری 
که مثلا  یا پاتوق فرهنگی و اجتماعی، آن‌گونه 
عباسی  چهارباغ  همین  یا  تهران  لاله‌زار  زمانی 
و  مکان‌ها  از  نشانی  نیست.  بودند،  اصفهان 
تعدد  تئاتر،  سینما،  مثل  فرهنگی  پاتوق‌های 
در  و  نمی‌بینیم  آن  در  و...  کتاب‌فروشی‌ها 
که  آن‌گونه  داشت  انتظار  نمی‌توان  نتیجه 
فضاهای یاد شده در دوره خودشان جریان‌ساز 
شهر  اجتماعی  و  فرهنگی  حیات  در  بودند، 

تأثیرگذار باشند.
فرانسوی،  نویسنده  و  شاعر  بودلر،  شارل 
از  هریک  و  شهری  مدرن  زندگی  است  معتقد 
حضور  مختلف  نحوه‌های  آن،  مؤلفه‌های 
به  را  آزادی  از  جدیدی  شیوه‌های  واقع  در  و 
که  هم  محله‌ای  می‌کند.  تحمیل  شهروندان 
درخشان  طرح‌های  نمایش  برای  مکانی  به 
ترافیک  خلال  از  و  میان  در  و  می‌شود  تبدیل 
نشان  تفریح  برای  راهی  تردد  پر  ساعت‌های 
قرن  پرسه‌زنی  نوع  آن  با  احتمالا  می‌دهد، 
که به بیان والتر  نوزدهم و اوایل قرن بیستمی 
دورنما  در  پرسه‌زدن  برای  را  شهر  بنیامین، 
چندگانه  حیاتی  تجربه  باعث  و  می‌داد  قرار 
در شئون متعدد فرهنگی و اجتماعی می‌شد، 
کرد  بیگانه است. برمن به درستی پیش‌بینی 
منشأ  ماشین  در  نشسته  انسان  چشم‌انداز  که 
شهری  برنامه‌ریزی  و  طراحی  پارادایم‌های 
مدرنیستی خواهد شد. انسان امروزی نیازمند 
نوع جدیدی از خیابان و محله است که در واقع 
شاید  است.  ترافیک  تولید  برای  کارخانه‌ای 
هم محیط مدرن امروزی بیشتر از هرچیز باید 

اتومبیل در خود جای دهد. 

سال‌هاست که در سراسر جهان، مقادیر عظیمی 
انرژی صرف کاوش در معانی مدرنیته می‌شود. 
مارشال برمن، فیلسوف آمریکایی، معتقد است 
گرایشی  خیال و بینش ما از زندگی مدرن واجد 
و  مادی  ساحت  دو  به  گسست  و  تجزیه  به 
دوگانگی  این  برمن  عقیده  به  است.  معنوی 
گیر فرهنگ معاصر است، پیوند  که ویژگی فرا
گیرترین حقایق زندگی مدرن  ما را با یکی از فرا
و  مادی  نیروهای  درآمیختگی  می‌کند:  قطع 
نفس  تنگاتنگ  وحدت  و  زندگی  این  معنوی 
مدرن با محیط مدرن. اما محیط مدرن واجد 
است  این  واقعیت  است؟  ویژگی‌هایی  چه 
و  فرّار  شگفت‌آوری  طرز  به  »مدرن«  واژه  که 
معنی‌کردن آن دشوار است. در این یادداشت به 
سراغ تعاریف علمی و پرطمطراق این واژه نزد 
فیلسوف‌ها و اندیشمندان نمی‌رویم. »مدرن« را 
کلمه هر چیز »نو« و »تازه« تعریف  در معنی عام 
و  مربوط  معاصر  زمان  به  هرآنچه  می‌کنیم؛ 
روز  و هنری  یافته‌های علمی، فنی  با  مطابق 
دنیا باشد. بر همین مبنا می‌توان »مدرنیسم« را 
هم به معنای تفکر مبتنی بر پرهیز از ارزش‌های 
نو  نگرش‌های  و  عقاید  به  گرایش  و  سنتی 

دانست.
حال با این تعاریف به سراغ »محله مرداویج« 
گذشته  که طی دو سه دهه  برویم. محله‌ای 
به‌عنوان یکی از محله‌های نو و مرفه اصفهان 
عادی  گفت‌وگوهای  در  حتی  و  شده  شناخته 
که با صفت  و روزمره هم زیاد شنیده می‌شود 
گر ویژگی‌های محیطی،  کنند. ا مدرن از آن یاد 
و  رستوران‌ها  کافه‌ها،  تازه‌ساخت،  بناهای 
مرداویج  در  ساخته‌شده  لوکس  بوتیک‌های 
که این محله  را به یاد بیاوریم، باید بپذیریم 
جزء محله‌های مدرن اصفهان است. همه‌چیز 
باب میل سلیقه‌های روز چیده می‌شود و حتی 
عمومی  فضای  در  افراد  جمعی  حضور  نحوه 
شبانه  گشت‌های  است.  متفاوت  گویی  هم 
دور  »دور  اصطلاح  در  یا  مرداویج  در  جوانان 
که مشابه آن شاید  کردن‌ها« را به یاد بیاوریم 
حال‌وهوایی  که  شود  تکرار  محله‌هایی  در 

در  می‌توان  را  محله  یا  شهر  مدرن  شخصیت 
مدرن  محله  کرد.  بیان  متعددی  مؤلفه‌های 
بروز  و  تازه  »هنجارهای  بروز  مکان  می‌تواند 
رفتارهای نو« باشد و »گردشگاه« تازه و محلی 
همچون  بیاید.  حساب  به  »پرسه‌زنی«  برای 
یا  بگذارد  نمایش  به  را  تازه‌ها  »نمایشگاه«، 
مکانی برای »مطالبات و تظاهرات شهری« یا 
تعریف شود. مرداویج  و دگرگونی«  »دگردیسی 
اما  دارد؛  را  بودن  مدرن  ظاهری  مؤلفه‌های 
مؤلفه‌های غیرظاهری، اجتماعی و فرهنگی آن 
گر به تعریف واژه مدرن در ابتدای این  را نه. ا
یادداشت برگردیم، در مرداویج همه‌چیز مطابق 
با یافته‌های علمی، فنی و هنری روز نیست، 
در مواردی از آن فاصله دارد و حتی آن را نقض 

مدرنیسم در خیابان 
مروری بر ظهور مؤلفه‌های مدرن در محله مرداویج اصفهان

کن مرداویج هستند یا نه. خیابان  که سا نبود 
ترافیک خبری  از  و  بود  اغلب خلوت  مرداویج 
به  زود  اینکه  برای  کسی  اینجا  انگار  نبود. 
به همین  نداشت.  برسد، عجله  کارش  محل 
دلیل، خیابان موقعیت بهتری برای ویراژدادن 
ایستگاه  در  که  یک‌بار  می‌داد.  راننده‌ها  به 
کرد.  نشسته بودم ماشینی شروع به ویراژدادن 
جای  که  جوری  زد،  خ  چر خیابان  در  چندبار 
ماند.  خیابان  آسفالت  روی  لاستیک‌هایش 
زودتر  که  شدم  بلند  دیدم.  دور  از  را  اتوبوس 
سوار اتوبوس شوم. در همین حین، دوباره آن 
با  و  زد  چرخی  بدهد.  ویراژ  تا  برگشت  ماشین 
سرعت به سمت من آمد تا مثلا من را بترساند 

که از جایم تکان بخورم. یک‌آن  کند  کاری  و 
کردم و مغزم  گم  از شدت ترس دست و پایم را 
که تکان بخورم. ماشین به سمتم  فرمان نداد 
می‌آمد و چون دید تکان نخوردم فرمان را به 
پارک شده  که  ماشینی  به  و محکم  راند  چپ 
کسی  که  بود خورد. این‌قدر خیابان خلوت بود 
حتی سراغ راننده ماشین نیامد. راننده اتوبوس 
که  آمد  پسر  سمت  به  و  شد  پیاده  اتوبوس  از 
بِهوش  پسر  نه.  یا  است  خوب  حالش  ببیند 
بود. راننده به پلیس راهنمایی زنگ زد و بعد 
تا  بشوم  اتوبوس  سوار  که  کرد  اشاره  من  به 
کمک پسر آمد. به این  برویم. یک نفر هم به 
گر ماشین به من خورده بود الان  که ا کردم  فکر 
روحم از بدنم جدا شده بود و داشتم به سمت 
آسمان‌ها می‌رفتم؛ آن هم فقط به خاطر اینکه 
آن  از  بعد  بود.  کرده  ویراژدادن  هوس  کسی 
گرفت. دیگر  روز، فوبیای خیابان مرداویج مرا 
می‌رفتم،  هم  گر  ا و  بروم  آنجا  به  می‌ترسیدم 

تا  می‌گرفتم  اینترنتی  کسی  تا سریع  خیلی 
تنها  مرداویج  پیاده‌روی  در  حتی  لحظه‌ای 

نباشم. 
ماشین‌ها  دور  دور  این  که  می‌آمد  نظرم  به 
تا پیاده‌رو هم می‌کشد و من در پیاده‌رو  حتی 
ماشین‌ها  بعضی  چون  نیستم.  امان  در  هم 
را  مرداویج  خیابان  طول  دور،  بیست  تا  حتی 
گر هم  ا ک بود.  گز می‌کردند و این واقعا ترسنا
می‌خواستم از خیابان رد بشوم هزاربار خیابان 
چون  نشود؛  رد  ماشین  که  می‌کردم  بررسی  را 
سرعت  با  ماشین  یک  داشت  امکان  هرآن 
کنان مرداویج  کیلومتر رد بشود. اینکه سا  200
عصرگاهی  یا  صبحگاهی  پیاده‌روی  مثلا  که 
می‌کنند، هنوز زنده‌اند، برای من باعث تعجب 
است. متأسفانه ناهید دایی جواد هم به همین 
علت جان خود را از دست داد. او از آموزشگاه 
با  که خودرویی  موسیقی به منزل برمی‌گشت 

سرعت زیاد جان عزیزش را گرفت.

برای کلاسی به جهاددانشگاهی واحد مرداویج 
توجه  می‌دیدم  آنچه  به  اوایل  می‌رفتم. 
شدم  متوجه  جلسه  چند  از  بعد  اما  نمی‌کردم؛ 
انگار همیشگی  که  دارد  این خیابان داستانی 
اتوبوس  ایستگاه  در  که  لحظاتی  هست.  هم 
که  )اتوبوسی  می‌نشستم  اتوبوس  منتظر 
انگار  و  نفر مسافر داشت  همیشه فقط دو سه 
اتوبوس‌سوار  منطقه  این  افراد  از  هیچ‌کدام 
که به قصد  نبودند( اتومبیل‌هایی را می‌دیدم 
اتومبیل‌ها  این  بودند.  آمده  آنجا  به  دور  دور 
پراید.  حتی  تا  بودند  ماشین‌ها  گران‌ترین  از 
برای دور  که  این بود  فقط ویژگی مشترکشان 
معلوم  بودند.  آمده  آنجا  به  دادن  ویراژ  و  دور 

که جان می‌گیرد ویراژهایی 
روایت فردی پیاده در این خیابان

شارل بودلر، 
شاعر و نویسنده 

فرانسوی، 
معتقد است 
زندگی مدرن 

شهری و هریک 
از مؤلفه‌های 
آن، نحوه‌های 
مختلف حضور 

و در واقع 
شیوه‌های 

جدیدی از آزادی 
را به شهروندان 

تحمیل می‌کند

ساناز تولائیان

افسانه دهکامه
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دوره جدید - شماره هجدهم
ضمیــمـــه روزنـــامـــه اصفهان زیبـا -بهمن 1399

کبوترخانه  آن هفت  از  است.  کبوترخانه داشته  باغ های دوران صفویه، هفت  از  باغ هزارجریب،  می گویند 
که محور تحولات اجتماعی و اقتصادی بسیاری در این  برایمان باقی مانده و شده میدانی  حالا یکی اش 
جْ معروف و حالا  کبوترخانه، امروزه به بر کبوترخانه در خیابان مردآویج قرار دارد و به جای  شهر است. این 
به یکی از محله های به شدت مدرن شهر تبدیل شده است. این منطقه رشد طبقاتی چشمگیری نسبت به 
که حالا به اصطلاح به »بالاشهری« معروف هستند و یک فرهنگ متمایز  سایر محله ها دیده است؛ طبقه ای 
گروه هم محله را به  را به خاطر همین تفاوت چشمگیر اقتصادی به وجود آورده اند. مردآویج و تحولاتش 
کنند. مردآویج حالا قطب  کشاند تا شاید بتوانند نمایی از آنچه در آنجا می گذرد ترسیم  این محدوده از شهر 

که  گرانی ای  گرانیِ سرسام آوری به سر می برد؛  گرانی خانه ها و مغازه ها شده است و در  مهم ثروت به لحاظ 
گذشته در آنجا به  به شدت به چشم می آید. این جزیره زیبا و لوکس روزبه روز تغییر می کند و تقریبا چیزی از 
گذشته است و از خشت وگل و  کبوترخانه باقی نمانده است. این محله مرز اصفهان با  ج  جز همین یک بر
طاق وچشمه در آن خبری نیست. حتی آدم های قدیمش نیز به شکلی جدید دور هم گعده می کنند. اتفاقات 
که در این شماره به بخشی از آن ها می پردازیم. هم محله این شماره را  مهمی در این محله در جریان بوده 
که جان خود را در این محدوده از شهر اصفهان  تقدیم می کند به »ناهید دایی جواد« هنرمند عزیز اصفهانی 

از دست داد.

سرآغاز

گران ترین محله شهر

توسعه‌های‌پساشاه‌عباسی مدرنیسم در خیابان3 زنگ‌خطری‌که‌به‌گوش‌می‌رسد7 8 قای الف، آدم محله4 آ

     پرونده ای برای محله مردآویج    

بازنشستگی، هم‌زمان  از  بعد  که  سالی می‌شود 
پرواز، مشغول فرش‌فروشی  افتتاح مجموعه  با 
فرش  قیمت  افزایش  با  بعدترها  است.  شده 
میز  مثل  چوبی  لوازم  و  خواب  کالای  ماشینی، 
عسلی و میز تلویزیون و جاکفشی هم به اجناس 

خ فروشگاهش بچرخد. مغازه اضافه کرده تا چر
اجاره واحد می‌پرسم: »کسبه  درباره نحوه  او  از 
اجاره  برای  که  چرا  هستند؛  آشنا  کثرا  ا مجتمع 
مغازه باید از طرف یک فرد مورد اطمینان، تأیید 
بشوی. به‌خاطر همین فروشنده‌ها یا بازنشسته 
هوانیروز هستند، یا از اقوام نزدیکشان.« درباره 
رصد  قیمت‌ها  »اینجا  می‌گوید  نیز  قیمت‌ها 
را  قبل  خرید  جنس  نداریم  اجازه  می‌شوند. 
بفروشیم،  نامتعارف  سود  با  و  جدید  قیمت  به 
برای  محیط  امنیت  که  داریم  هم  حراست 

خانواده حفظ شود.«
وجود  با  چرا  که  دارد  گله  محله  مردم  از  و 
خرید  بازارچه  این  از  مقطوع  قیمت‌های 
اینجا نمی‌آیند. »ما  یا برای تفریح به  نمی‌کنند 
که می‌آمدند  کسانی  اینجا نانوایی هم داشتیم، 
از  را  روزمره‌شان  خریدهای  تنیس،  و  استخر 
اما بعد  فروشگاه‌های همین‌جا تهیه می‌کردند؛ 
کرونا، دیگر از همان چند مشتری هم  از شیوع 
خبری نیست. نانوایی مجموعه هم که بست و 

رفت دنبال زندگی‌اش.«
به نظرم می‌رسد به‌خاطر قرار گرفتن در بن‌بست 
و دور بودن از سایر بخش‌های محله، همین‌طور 
از  بی‌اطلاعی بسیاری از ساکنان جدید محله و 
رشد  موانع  از  بازارچه  نظامی‌بودن  تصور  طرفی 
مجتمع بوده است. می‌پرسم چرا سوپرمارکت‌ها 
و میوه فروشی‌ها فروش اینترنتی یا تلفنی ندارند؟ 

یک  کنید،  نگاه  اصفهان  هوایی  نقشه  به  گر  ا
بین  که  می‌بینید  را  ساختمان  از  خالی  فضای 
همت،  شهید  و  کشوری  شهید  اتوبان‌های 
محله  انتهای  در  و  سعادت‌آباد  خیابان‌های 
مرداویج واقع شده است. فضایی نظامی مربوط 
را،  آن  غربی  کوچک  بخش  که  هوانیروز  به 
مجتمع تجاری‌تفریحی پرواز تشکیل می‌دهد. 
جان  تا  غ  مر شیر  از  اغراق  بدون  که  مجتمعی 

آدمیزاد را می‌شود در فروشگاه‌هایش پیدا کرد.
از ورودی مجتمع و دیوارهای بلند که رد می‌شوم، 
افراد  عبورومرور  و  ایستاده  سبزپوش  سرباز  یک 
مغازه‌های  جلوی  قدمی  چند  می‌کند.  رصد  را 
که  کسی می‌گردم  ورودی راه می‌روم و به دنبال 
بتوانم چند دقیقه‌ای درباره مجتمع با او صحبت 
که پرس‌وجو می‌کنم، همه  از چند نفری  کنم. 
نیمه  محوطه  »اینجا  می‌گویند  متفق‌القول 
و  بگیری«  مصاحبه  اجازه  باید  است،  نظامی 
من را به دفتر مرکزی مجتمع هدایت می‌کنند. 
و  لبنیات  فروشگاه  از  و  است  بزرگ  نسبتا  فضا 
رستوران و کافه تا تعمیرگاه ماشین و زمین تنیس 
و استخر در کنار هم، مجتمع را تشکیل داده‌اند. 
از  گوشه‌ای  در  هم  زنجیره‌ای  فروشگاه  یک 
مجتمع شعبه دارد. دفتر مرکزی در انتهای یک 
قرار  سرپوشیده  راهرویی  به‌صورت  ساختمان 
را  زنانه  گالری نقاشی و یک خیاطی  دارد. یک 
رد می‌کنم و به مدیریت می‌رسم؛ اما کسی پشت 
میز دفتر نیست. برمی‌گردم و وارد یک فروشگاه 
می‌شوم که در نگاه اول فرش‌فروشی است و چند 
لحظه قبل از ورود من، یک خانم مسن با چرخ 
خریدش از آنجا خارج شد. فروشنده، بازنشسته 
هوانیروز است. مهندس پرواز بوده و هفت‌هشت 

در  عطاری  یک  اتفاقا!  »چرا  می‌دهد  جواب  که 
اینترنتی  و  تلفنی  فروش  که  داریم  مجموعه 
زنگ  بخواهد،  چیزی  هر  هرکس  دارد.  هم 
می‌زند، سفارش می‌دهد و یکی دو ساعت بعد 

با پیک برایش می‌فرستند.« می‌گوید »ببینم با 
گزارشت می‌توانی کاری کنی مردم اینجا را بیشتر 
کسب‌وکار  »ان‌شاءالله  می‌خندم  بشناسند؟«. 

همه رونق بگیرد« و خداحافظی می‌کنم.

بازارچه
گفت‌وگو درباره مجموعه پرواز

مجتبی مقصودی
نویسنده مهمان

حنانه محمدی

می‌کردم. تفاوتی آشکار بین ظاهر مردم و حتی 
قیافه آدم‌ها با پایین‌ترین محله‌های شهر وجود 
داشت. مثلا بچه‌های مرداویج سفید و تپل‌مپل 
بودند و بچه‌های زینبیه معمولا از سوءتغذیه رنج 
می‌بردند و لاغرمردنی بودند. آدم‌های مرداویج 
به‌خصوص زنان محله، لباس‌هایشان در نهایت 
شیکی بود و بیشترشان چادر به سر نمی‌کردند 
و  سنت  در  غرق  شهر  پایین  محله‌های  زنان  و 

پوشش‌های مذهبی بودند.
در دوره سربازی نگاهم به این محله عمیق‌تر 
که توی  شد. ما را در سرمای زمستان می‌بردند 
کَت‌زدن  عبارت  بزنیم.  کَت  مرداویج  خیابان 
در  راهور  به‌عنوان  را  سربازی  که  آن‌ها  برای 
آشنایی  واژه  کرده‌اند  طی  انتظامی  نیروی 
است. کت‌زدن یعنی تکان‌دادن دست تا مانع از 
ترافیک ماشین‌هایی شوی که دور دور می‌کنند. 

دور دور واژه‌ای است که پسران و دختران پولدار 
در حین رانندگی و تبادل شماره موبایل و شوخی 
کار می‌برند. حس بد من به این  با یکدیگر به 
محله و آدم‌هایش دقیقا همین‌جا خیلی پر رنگ 
بود و این سؤال در سرم تکرار می‌شد که چرا من 
باید برای کار احمقانه مشتی بچه پولدار در این 
خوب  بکشم.  عذاب  زمستان  سخت  سرمای 
و  برف می‌بارید  زمستانی  در شبی  یادم هست 
ما جملگی می‌لرزیدیم و آن‌ها در گرمای ماشین 
را  یکی‌شان  می‌بردند.  لذت  میلیاردی‌شان 
متوقف کردم تا جریمه کنم و او که تصور می‌کرد 
جمله  وقاحت  عین  در  ماست  صاحب  لابد 
معروف همیشگی پولدارها را به زبان آورد: من 
ده تا مثل تو را می‌خرم و آزاد می‌کنم. هاج و واج 
ماندم از آن همه غرور. آن پلیدی از کجا می‌آمد؛ 
تجربه  که  عجیبی  حس  پول؟  مشتی  از  جز 
می‌کردم دقیقا ریشه در این سؤال داشت که چرا 
باید آن‌ها آسایش و آرامش بیشتری را در زندگی 

تجربه کنند و این دو نکته از من دریغ شود؟
مسجد  که  مسجدالمهدی  که  فهمیدم  بعدتر 
مراسم  برگزاری  برای  جایی  هم  است  محله 

برخی  یعنی  این  است.  پولدار  آدم‌های  ترحیم 
پایگاه مذهبی هم دارای طبقه‌بندی اجتماعی 
کرده است و  هستند و تبعیض در آن هم رخنه 
باید پرسید واقعا چرا؟ چرا از یک پایگاه مذهبی 

هم آدم‌ها جایی برای فخر فروختن می‌سازند؟
و  محله  گذشته  از  چیزی  خیلی  البته  من 
اوایل )یعنی  ساکنانش نمی‌دانم. می‌گویند آن 
سال‌های آخر پهلوی دوم و آغازین سال‌های بعد 
از انقلاب( این محله متعلق به معلم‌ها و نیروی 
هوایی ارتش بوده است. یعنی زمین‌هایش را به 
کارمند داده بودند. عده زیادی هم  این دو قشر 
در حال حاضر  بوده است.  آن ساکن  در  بهایی 
اما آمار دقیقی نه از معلم‌ها و ارتشی‌های ساکن 
که می‌دانم  محله دارم و نه از بهایی‌ها. چیزی 
که قیمت زمین در این محله در حال  این است 
حاضر یعنی بهمن۹۹ در حدود متری صد میلیون 
تومان است و من پول خرید یک مترش را هم 
واقعیت  طبقاتی  فاصله  و  تبعیض  این  و  ندارم 
که مانند آتشی زیر  آشکار روزگار ماست. واقعیتی 
خاکستر ممکن است به یک طغیان در جامعه 

تبدیل شود.

از همان  نمی‌آمد.  مرداویج خوشم  از  هیچ‌وقت 
در  که  می‌دانم  نیامدن  خوش  این  و  بچگی 
هم  اصفهان  مردم  از  دیگر  خیلی‌های  دل‌های 
ریشه دوانده است. علتش شاید برای بسیاری 
سوار  که  باشد  مرداویج  مرفه  ساکنان  مردم،  از 
آدم‌ها  فاخر  لباس‌های  و  لوکس  ماشین‌های  بر 
من  برای  اما  می‌کنند؛  نگاه  عاج  برج  نوک  از  را 

برمی‌گردد به تجربه زیسته‌ام از این محله.
پایین‌ترین  ساکن  سال‌ها  که  آدمی  برای 
محله‌های شهر بوده، تفاوت‌ها معمولا پررنگ‌تر 
بگویم  می‌خواهم  بیشتر.  حساسیت‌ها  و  است 
که از خیلی امکانات رفاهی به‌دلیل  کسی  برای 
تفاوت‌های  و  ریز  بوده، نکات  بی‌پولی محروم 
در  مثلا  است.  برجسته‌تر  معمولا  کوچک 
سال‌های تحصیل وقتی سوار بر اتوبوس واحد 
از کنار مرداویج می‌گذشتم، به آدم‌ها خوب توجه 

زنگ خطری که به گوش می‌رسد
نفرت در حوالی خیابان آزادی


